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ادامه از صفحه اول کوتاه از دیپلماسى

دیپلماسى

نتایجی  مهم درباره
 علت حادثه نطنز

ایســنا: ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی و  �
سیاست خارجی مجلس شــورای اسلامی با اشاره 
به حضور وزیر اطلاعات در جلســه روز گذشته این 
کمیســیون برای بررســی حادثه نطنــز گفت طبق 
توضیحــات ارائه شــده تاکنون نتایــج قابل توجهی 
دربــاره حادثه نطنز حاصل شــده اســت و با پایان 
بررســی دقیق و فنی موضــوع، نتایج قطعی اعلام 
می شــود. ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه روز 
گذشته کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: «کمیســیون امنیت ملــی در ادامه 
جلسات خود برای بررســی حادثه نطنز، جلسه ای 
با حضور آقــای علوی، وزیر اطلاعــات و معاونان، 
مقامات ارشــد فرماندهی پدافنــد هوایی ارتش و 
مقامات ارشد نیروی انتظامی برگزار کرد». به گفته 
او در این جلسه، مقامات مربوطه با ارائه گزارشی از 
حوزه مسئولیت خود، به تشریح ابعاد امنیتی واقعه 
نطنز پرداختند و بعد از اســتماع نظــرات اعضای 
کمیسیون به ســؤالات آنها پاسخ دادند. عمویی در 
پایان گفت: براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، 
تاکنون نتایج قابل توجهی درباره حادثه نطنز حاصل 
شــده و بررســی دقیق تر ابعاد مختلــف موضوع 
انفجار نطنز ادامه دارد. با پایان بررسی دقیق و فنی 
موضوع، نتایج قطعی از طریق دستگاه های ذی ربط 

به اطلاع مردم خواهد رسید.

موسوی: ادعاها درباره «سند ۲۵ 
ساله» ارزش تکذیب هم ندارد

ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد:  �
اراده سیاســی رهبــران ایران و چین بر توســعه و 
تعمیق روابط راهبردی دو جانبه اســت. سیدعباس 
موسوی در واکنش به حجم عظیم ادعاهای کذب 
در فضای مجازی نســبت به تدوین یک نقشــه راه 
۲۵ ســاله بین ایــران و چین اظهار کرد: بر اســاس 
توافق سال ۱۳۹۴ رؤســای جمهوری اسلامی ایران 
و جمهوری خلق چین که در بند ششــم بیانیه سفر 
رئیس جمهــور محتــرم چین به تهــران منعکس 
شده است، دو کشــور صراحتا اراده سیاسی خود را 
برای توســعه و تعمیق راهبردی روابط بیان داشته 
و تصمیم گرفتند یک نقشــه راه جامع ۲۵  ساله بین 
دو کشــور تدوین شــود تا مبنای توسعه منسجم و 
همه جانبه روابط سیاســی و اقتصادی ایران و چین 
در ســال های آتی قرار گیــرد. پیش نویس اولیه این 
سند با مشارکت نهادهای تخصصی دو کشور تهیه 
شــده است و هم اکنون در مرحله مذاکره قرار دارد. 
بدیهی است که پس از نهایی شــدن مذاکرات، این 
ســند برای طی مراحل قانونی به نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اســلامی تقدیم خواهد شــد. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به واکنش 
خصمانه و عصبی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا، اضافه کرد: بدون تردید روابط راهبردی ایران 
و چین که دارای منافع کلیدی متقابل برای مردم دو 
کشور است، دشمنانی دارد که تمامی تلاش خود را 
برای شکست این مذاکرات و عدم موفقیت این سند 
به کار خواهند گرفت. موســوی ادعاهایی همچون 
اجــاره جزایر ایرانی در خلیج فارس، انحصار فروش 
نفت با قیمت های پایین، اســتقرار نیروهای مسلح 
و... را مضحک دانست که حتی ارزش تکذیب کردن 
هم ندارد. او گفت: تأمین منافع ملی ایران تنها اصل 
راهنمــای وزارت امــور خارجه در تدوین این ســند 
راهبردی بوده اســت و مذاکرات با دقت و وسواس 
کامــل صــورت گرفته که ان شــاءاالله مــردم ایران 
به زودی ثمره آن را مشاهده خواهند کرد. سخنگوی 
وزارت خارجه در پایان با اظهار امیدواری نسبت به 
نهایی شدن این ســند در آینده نزدیک افزود: بدیهی 
اســت که تا قبل از نهایی شدن مذاکرات هیچ متنی 
اعتبار ندارد، بنابراین از رسانه ها درخواست می شود 
از بازنشر متونی که با اهداف و اغراض مختلف تهیه 

و منتشر می شوند، خودداری کنند.

حکم پرداخت غرامت جدید
ایلنــا: آمریکا بــا محکوم کردن ایــران بار دیگر  �

رویکــرد ضد ایرانی خــود را نشــان داد. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، دادگاه فدرال واشنگتن در ادعایی 
بی اســاس، ایــران را بــه نقش داشــتن در انفجار 
«برج الخُبَر» عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، متهم 
کرد. این دادگاه تهــران را به پرداخت غرامت ۸۷۹ 

میلیون دلاری محکوم کرده است.

روزهای سرنوشت ساز 
انتخابات آمریکا

...تا بتوانند، به گفته ترامپ، ویروس صادراتی خود 
را در توانمندترین ایالات آمریکا پخش کنند؟

امــا تأثیرگــذاری رویدادهــای اخیر بــر انتخابات 
آمریکا روزبه روز روشــن تر می شود. اشــاره کرده بودم 
که سیاســت و انتخابات آمریکا ملغمــه ای مرکب از 
عقاید و آرای متفاوت برخاسته از مردم آمریکا با طیف 
گســترده ای از فرهنگ های گوناگون اســت که از زمان 
کریســتف کلمب به امید یک زندگی پربارتر تاکنون به 
این ســرزمین مهاجرت کرده اند. مــردم یا ملت اصیل 
آمریکا همــان مردمانی بودند که مهاجــران اروپایی 
آنها را «سرخپوســت» می نامیدند. این مردم از همان 
ســال های نخســتین مهاجرت اروپاییان مورد تهاجم 
و ظلــم قــرار گرفتنــد و به تدریج عملا نابود شــدند؛ 
شــبیه چیزی که پــس از یورش مغول هــا در ایران بر 
ســر شــهری مانند نیشــابور آمد. بنابراین اگر قرار بود 
«ناسیونالیسم» در آمریکا قدرت بگیرد و به صورت ابزار 
مقاومت در برابر رقابت خارجی عرض اندام کند، باید 
ازســوی همان سرخپوستان اشاعه می یافت نه توسط 
«مغول های» اروپایی. در آمریکای امروز هر کســی که 
امتیاز شــهروندی دارد می تواند در انتخابات سراسری 
یا محلی شــرکت کند. در انتخابات اخیر دونالد ترامپ 
به دلیل داشتن حق نامزدی برای بار دوم، نماینده دست 
راست ترین مردم آمریکا است. جو بایدن، منتخب حزب 
دموکرات، برای همین سمت است. هر دو نامزد از یک 
حداقل رأی برخوردارند که برای هر یک میان ۲۵ تا ۳۵ 
درصد آرا را تشــکیل می دهد. این حداقل ها در هر دو 
حزب تصمیم خود را گرفته  و ثابت قدم اند. حتی شمار 
قابل توجهی از آمریکایی های ایرانی تبار عاشق چشم 
و ابروی ترامپ هســتند و اصلا وارد هیچ گفت وگویی 
دراین باره نمی شــوند. این وزنه کف ترازوی انتخابات 
اســت. آنچه رأی نهایی را شکل می دهد، آرای کسانی 
اســت که هر یک از ایــن دو را زیر ذره بین خود دارند و 
با تحلیل خــود از گفتار و رفتار دو نامــزد رأی خود را 
به صندوق می ریزند. به عبارت دیگر، آرای تعیین کننده 
در انتخابات همین «آرای تغییرپذیر» اســت. تصمیم 
رأی دهنده در یک دامنه گســترده شــکل می گیرد؛ از 
انتخــاب نامزد خوب تر از نامزد خــوب  تا گزینش بد از 
بدتــر. رفتار ترامــپ در ســخنرانی ها و مصاحبه های 
اخیر او به ویژه در دوره شــیوع ســریع ویروس کرونا و 
گفتارهای ناسیونالیســتی اش شــمار قابل  توجهی از 
گــروه تصمیم نگرفتــه را از حمایت از خود پشــیمان 
کرده اســت و چون گزینه دیگری به جــز بایدن وجود 
ندارد، بخشــی از آرای ترامپ نصیب بایدن می شــود. 
واکنش های سریع ترامپ و قلدرمآبی و دلبستگی او به 
گروه های دست راستی و ثروتمند آمریکا شانس پیروزی 
او را روزبه روز کمتر کرده اســت و به احتمال قوی این 
ریزش آرا ادامه خواهد داشت. مردمی که زورشان به 
ترامپ نمی رسید، با ســرنگون کردن مجسمه رهبران 
نژادپرســت پیشــین آمریکا منظور خود را به روشــنی 
بیان کردند. به گمان نگارنده این تازه نخســتین گام در 
شست وشــوی بدنه زنگارگرفته تاریخ آمریکاست. این 
حرکت قاعدتــا باید ادامه یابد تــا ارزش های متفاوت 
در جامعه امروزی آمریکا به روشــنایی نمایان شوند. 
روزی که هندوســتان در چنگال انگلیســی ها به فقر 
مطلق کشیده شــده بود، هیچ کس تصور نمی کرد که 
یک وکیل ســاده پوش هندی با دست خالی نخستین 
کلنگ فروپاشــی امپراتوری انگلیس را به زمین بزند. 
در آن تاریخ بدنــه اصلی نیروهای پیاده نظام انگلیس 
را ســربازان تهیدست هندی تشــکیل می دادند که در 
لشکرکشــی آنها به ایران نیز به خوبی دیده می شــد. 
امروز نه تنها مجسمه مهاتما گاندی در یک کیلومتری 
کاخ سفید در واشنگتن نصب است بلکه معترضان به 
ترامپ پیکره های نژادپرستان سرشناس تاریخ آمریکا را 
یکی پس از دیگری تخریب می کنند. آیا ترامپ این پیام 

را درک می کند؟
از ســوی دیگــر باید توجه داشــت که جــو بایدن 
هم بــه دلیل نداشــتن صراحت لهجــه آن قدرها که 
باید قدرت بســیج نیروهای چپ و جــذب آرا را ندارد، 
امــا چون تنها گزینه حزب دموکرات اســت، مخالفان 
ترامــپ را راضی می کند. نظرســنجی ها به روشــنی 
زیاد پیش افتادن جو بایــدن را در انتخابات پیش بینی 
می کنند و این حرکت ادامه دارد. البته به طور ســنتی، 
جمهوری خواهان که ترامپ گزینه آنها است، در تأمین 
هزینه هــای انتخاباتی با دســت بازتری عمل می کنند 
چون ثروتمند هســتند. شمار دموکرات هایی که هزینه 
انتخابات را تأمین می کنند بیشــتر است اما در مقیاس 
مالــی کوچک تر عمل می کنند. اما موضــوع از مبارزه 
انتخاباتی گذشته و جای خود را کم کم به پرسش های 
اساسی درباره آینده آمریکا داده است. دموکرات ها در 
انتخابات درونی خودشان این بار به بدترین شکل عمل 
کردند و به جای مقاومــت در برابر جمهوری خواهان، 
انــرژی خود را صــرف رقابت درون حزبــی کردند. اما 
به هرحال در ماه های گذشته شانس آنها در انتخابات 
افزایــش یافته اســت. اگر ترامپ بــه حرکت خود در 
جانبداری از نژادپرســتی و زوردستی و عدم همکاری 
با جهان ادامه دهد، نه تنها بازنده انتخابات خواهد بود 
بلکــه تبعات بعدی آن در کاهــش توانایی آمریکا در 
مدیریت اوضاع در ســطح جهانی نمایان خواهد شد. 
ترامپ نخســتین رهبر آمریکاست که همه بافته های 
همکاری های بین المللی را با شــعار «آمریکا بالاتر از 
همه» درهم ریخته اســت. ادامه ایــن حرکت نه تنها 
موجب شکســت حــزب جمهوری خــواه در انتخاب 
ریاست جمهوری خواهد شــد بلکه به افزایش شمار 
سناتورهای دموکرات در انتخابات بعدی کنگره آمریکا 
خواهد انجامید. به عبارت دیگر، اگر کار به جایی برسد 
که جمهوری خواهان کســی را از بابت شکست خود 

ملامت کنند، کسی جز ترامپ نخواهد بود.
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انتظار کمک اقتصادی بلاعوض به 
عقیده من خوب نیست. اگر تولید شغل 
در لبنان و حل مشکلات لبنان با سلسله 
پروژه های زیرساختی باشد، ایران هم از 

چنین سرمایه گذاری ای منتفع می شود

دونالد ترامپ در آخرین ماه های دوره چهارســاله اش، آمریکا را از یک 
نهــاد بین المللی دیگر نیز خارج کرد. این بار ســازمان بهداشــت جهانی 
اســت که در میانه بحران بی سابقه کووید ۱۹ با ایالات متحده خداحافظی 
می کنــد. رئیس جمهور آمریــکا که از میانه هــای بحران جهانــی کرونا، 
چالش با این نهاد را شــروع کرده بود، از اتهام زنی به همکاری با چین در 
پنهان کاری درباره این بیماری و قطع بودجه ســرانجام به خروج رســید. 
دولت آمریکا با ارسال درخواست رسمی خود به سازمان ملل متحد اعلام 
کرده از ســازمان بهداشت جهانی خارج می شود. آمریکا بزرگ ترین حامی 
مالی این سازمان بود اما از زمان آغاز همه گیری کرونا، دونالد ترامپ بارها 
با انتقاد شــدید از ســازمان بهداشــت جهانی، این نهاد را تحت استیلای 
چین خوانده بود. به گزارش ایســنا، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد 
سه شــنبه تأیید کرد که ایالات متحده کتبا بــه این نهاد اعلام کرده بنا دارد 

از ســازمان بهداشت جهانی خارج شــود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، در ماه می گذشــته گفته بود معتقد است سازمان بهداشت جهانی 
تحت ســیطره چین است و در جریان شیوع ویروس جدید کرونا با حمایت 

از پکن موجب گمراهی آمریکا و جهان شده است.
به گزارش بی بی سی، رئیس جمهوری آمریکا پس از آن از تصمیم خود 
برای خارج کردن کشــورش از سازمان بهداشــت جهانی و صرف بودجه 
تخصیصــی آن به نهادهای دیگــر خبر داده بود. بااین حــال روند جدایی 
آمریکا از این نهاد ســازمان ملل متحد دســت کم یک ســال طول خواهد 

کشید.
اســتفان دوجاریک، ســخنگوی دبیر کل ســازمان ملــل متحد، گفته 
ایالات متحده در نامه روز گذشــته خود اعلام کرده بنا دارد در یک ســال 
از زمان نامه یعنی روز ششــم جولای ســال آینــده (۲۰۲۱) عضویت خود 

در ســازمان بهداشــت جهانی را لغو کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به 
شبکه خبری ســی بی اس گفته واشنگتن به طور مفصل و با جزئیات شرح 
تغییرات اصلاحی مد نظر خود در ســاختار سازمان بهداشت جهانی را به 
این نهاد ســازمان ملل متحد اعلام کرده بود اما WHO درخواست آمریکا 
را رد کــرده بود. جو بایدن، نامزد حــزب دموکرات که باید تا چهار ماه دیگر 
با دونالد ترامپ بر ســر صندلی ریاست جمهوری رقابت کند، در واکنش به 
این تصمیم کاخ ســفید در توییتر نوشته: «در نخستین روز ریاست جمهوری 
خودم، آمریکا را دوباره به ســازمان بهداشــت جهانی الحاق خواهم کرد و 
آمریکا را به جایگاه خود در مقام رهبری جامعه جهانی باز خواهم گرداند». 
این تنها خروج ترامپ نیســت که بایدن وعده بازگشت به آن را داده است، 
او پیش تر وعده داده آمریکا را به چند توافق دیگر از جمله توافق هســته ای 

ایران و نیز توافق محیط زیستی پاریس نیز بازخواهد گرداند.

شــرق،  روح اله نخعی: در میانه بحران های ریز و درشت 
منطقــه خاورمیانه، بحــران اقتصادی جــدی در لبنان 
یکی از آنهاســت که خبرساز شده اســت. گزارش ها از 
نارضایتی های گســترده در میان مردم لبنان از مقامات 
دولتی و از ســاختار اقتصادی این کشــور و اعتراضات 
در این زمینه در رســانه ها دیده می شود. لبنان البته تنها 
کشوری نیســت که در این برهه دچار مشکل اقتصادی 
شده و به خصوص در این شرایط و با شیوع کرونا، اقتصاد 
تمام نقاط دنیا ضررهایی دیده اند؛ اما طبعا اقتصادهایی 
با زیرساخت ضعیف تر و مثلا اقتصادهایی که گردشگری 
بخــش قابل توجهی از منابعشــان را تأمین کند، صدمه 

بیشتری دیده اند.
در میانــه گمانه زنی ها برای راه حل هــای عبور لبنان 
از بحــران، گزینه هایــی مثل دریافت کمک به اشــکال 
مختلف از کشــورهایی مثل چین و ایران مطرح شــده 
اســت. سیدحســن نصراالله، دبیرکل حزب االله لبنان، 
نیز سه شنبه شب در ســخنرانی ای که داشت، نام هر دو 
کشــور را آورد و آنها را به عنــوان گزینه هایی مطرح کرد 
کــه دولت برای حــل معضلات اقتصــادی می تواند از 
آنها کمک بگیرد. برای بررســی ایده هــا و احتمالاتی که 
در این زمینه مطرح شــده است، گفت وگویی با نصراالله 
تاجیک، دیپلمات سابق و کارشــناس سیاست خارجی 
داشتیم. تاجیک معتقد است، ایران باید به دنبال اجرای 
پروژه های بزرگ اقتصادی در منطقه برود و از این طریق، 
هم منافع سیاســی و هم منافع اقتصادی کسب کند. به 
عقیــده او البته، اقداماتی مثــل کمک های بلاعوض، نه 

برای لبنان و نه برای ایران سودی ندارند.

  بگذاریــد این طور شــروع کنیم کــه تحلیلتان از  �
اوضاع فعلی لبنان چیست؟

لبنان الان با دو نوع مشکل مواجه است، یک مشکل 
روزمره و یک مشــکل ســاختاری. لبنــان در حقیقت به 
دلیل فقر منابع، ازجملــه در حوزه های انرژی و معدن، 
بســتر اقتصــادش خدماتــی اســت. نه صنعــت قوی 
دارد، نــه زمین های وســیع برای کشــاورزی دارد، به جز 
بخش کوچکی در شــمال شــرقش، همجوار ســوریه؛ 
یعنــی زمین های عمده ندارد. بــرای همین از دهه های 
گذشــته، مرکز بانکی در خاورمیانه بوده اســت و بیشتر 
سرویس های مالی بین المللی ارائه داده و نیز در بخش 
گردشــگری فعال بوده است. اقتصادش بیشتر براساس 
خدمات اقتصادی در منطقه و در حوزه بین الملل است.

قبل از شــروع ماجرای بهار عربی و ســوریه طبیعتا 
قســمتی از ســوریه و لبنان در این زمینه پیوند داشــتند 
و لبنــان می توانســت از تعاملات اقتصادی با ســوریه 
و پوشــش بخش مالی اش اســتفاده کنــد، همچنین از 
تراکنش هایی که در قســمت های مالی داشتند. با شروع 
ماجرای ســوریه آن بخش قطع شــد و هزینه ســنگین 
مهاجران سوریه در لبنان هم بر دوش این کشور گذاشته 
شد. مجموعه ای از اتفاقات به این ترتیب باعث شد یک 
کشور خاورمیانه ای نسبتا لوکس و خیلی فعال تبدیل به 
اقتصادی نســبتا جنگ زده شــود. با اینکه خودش درگیر 
جنگ نیســت اما تبعات جنگ های نیابتی خاورمیانه در 
عراق، سوریه و قســمت های دیگر خاورمیانه روی لبنان 
هــم اثر گذاشــت. الان این مشــکلات اجتماعی که این 
کشور دارد، طبیعتا باعث مسائل سیاسی و اقتصادی هم 
می شود و شده است. مســائلی مثل بالارفتن بی کاری و 
مشکل اشتغال، سلســله ای تبعات سیاسی و اجتماعی 

برای دولت لبنان داشته است.
در کنار اینها، بخشــی هم دخالت آمریکا در لبنان با 

کمک کشــورهای دیگر بود که باعث شد همان خدمات 
مالی بین المللی هم انجام نشود. قسمتی از این تعاملات 
مثلا با فرانسه بود و به دلیل سابقه استعماری اش در این 
منطقه تعاملات مالی و بین المللی داشــت و قســمتی 
هــم آمریکایی ها بودنــد که در دهه هــای اخیر و نیز به 
دلیل ســلطه دلار در تعاملات مالی و بین المللی. اینها 
طبیعتــا روی اقتصاد لبنان تأثیر داشــتند و الان قطع آن 
کمک ها باعث شده که اقتصاد لبنان لطمه ببیند. قسمتی 
از حــوادث در اقتصاد لبنان در این مســیر قابل پذیرش و 
طبیعی است؛ اما فشــار اقتصادی آمریکا جنبه سیاسی 
دارد. آمریکا برای تحمیل اراده اش بر دولت لبنان اقدام 
کرده و با اهداف سیاســی، از جمله حــذف حزب االله از 
صحنه سیاسی و اقتصادی و امنیتی لبنان، فشارهایی بر 
دولت لبنان می آورد. مجموعه اینها باعث شده اقتصاد 
لبنــان لطمه ببیند. از آن کانــال اصلی که خدمات مالی 

بین المللی بوده لطمه دیده است، 
به اضافه وضعیــت منطقه و دنیا. 
کشورها و ســازمان هایی که تا حالا 
کمک می کردنــد، حالا این کمک را 
قطــع کرده اند یا کاهــش داده اند. 
این وضعیت باعث می شود که هم 
به لحاظ ســاختاری و زیرساختاری 
اقتصاد لطمه ببیند. این لطمه هم 
در بخش روزمره و معیشــت مردم 
اســت و هم اقتصاد سیاســی این 
کشــور لطمه دیده است. مجموعه 
این شــرایط بــه اینجا رســیده که 
لبنــان به عنوان کشــوری که درگیر 

جنگ نیســت، به دلیل کاهش ارزش لیر دچار تنش های 
سیاســی- اجتماعی شده، تورم بالا رفته و مسائلی برای 
دولت لبنان و نیروهای صحنه سیاسی ایجاد شده است.

  در برخی رسانه ها و از زبان برخی تحلیلگران این  �
ایده مطرح شــده که امکان دارد چین وارد شود و به 

لبنان برای حل مشکل کمک کند.
لبنان ســابقه جــذب کمک های بین المللــی، چه از 
کشورها و چه از ســازمان ها را دارد. هم لبنان هم اردن؛ 
این دو کشــور برخلاف سوریه هستند که تا قبل از ۲۰۱۱ و 
شروع مشکلات سوریه، بیشتر با درآمدهای داخلی اداره 
می شد. ولی این دو کشــور به دلیل فقر منابع طبیعی و 
معدنی و تا حدی آب، مسائل و مشکلاتی دارند. بنابراین 
لبنان سابقه استفاده از کمک ها را دارد. اگر کشورها بیایند 

برای سرمایه گذاری، این ظرفیت وجود دارد.
امــا باید دید چین در کدام قســمت وارد می شــود. 

اگــر بخواهــد در بخش تأمیــن انرژی وارد شــود، چین 
خودش مصرف کننده انرژی اســت. مگر اینکه به خاطر 
وضعیــت خوب اقتصادی، با سلســله اقداماتی از قبیل 
وام، کمک های بلاعوض و پروژه های زیرساختی و ایجاد 
شغل در لبنان شروع کند و کشورهای تأمین کننده انرژی 
در جهان و در خاورمیانه که ایران هم از آن جمله است، 

در این میان نقش تکمیلی داشته باشند.
  ایــده دیگری که برای حل مشــکل لبنان مطرح  �

بود و در سخنان سیدحسن نصراالله هم به آن اشاره 
شد، بحث کمک ایران بود که در صحبت های دبیرکل 
حزب االله به شــکل کمک در حوزه ســوخت مطرح 
شد اما در تحلیل ها از گزینه کمک کلی تر هم صحبت 
می شود. به نظر شما این ایده خوبی است و به سمت 

اجرا می رود؟
اینکه به سمت اجرا برود یا نه یک بحث است اما ایده 
خوبی است. حالا که آمریکا درصدد 
به هم زدن چهره ژئوپیلتیک منطقه 
به نفع خود و هم پیمانانش اســت، 
ما باید از منظر سیاسی و ژئوپلیتیک 
به دنبال یارگیری و اجماع سیاسی و 
اقدامات زیرساختی اقتصادی، بازار 
بزرگ منطقه ای باشــیم. از منظر و 
حمل ونقل و انــرژی، تأمین کننده ها 
باید وارد شوند و از طرف آپ استریم، 
یا بالادســتی ها به داون اســتریم یا 
پایین دستی ها حرکت داشته باشیم. 
دلیل ایــن وضعیتی که آمریکا دارد 
برای جهان درســت می کند، بیشتر 
ترامــپ و تا حدی هم سیاســت آمریکا بوده که تا جایی 
که می تواند هژمونی خودش را داشته باشد. مخصوصا 
ســلطه دلار در این زمینه مؤثر اســت و در عرصه منابع 
انرژی که خون در رگ اقتصاد کشورهاست، این هژمونی 
را بر جهان و منطقه تحمیل می کند. ما باید با یارگیری و 
پای کارآوردن کشورهای مخالف سیاست آمریکا از جمله 

روسیه و چین و همین طور اروپا واکنش نشان دهیم.
این مدلــی که من تعریف می کنم این اســت که اگر 
بتوانیم کانال تأمین انرژی که می تواند نفت خام باشــد 
یــا گاز، از ایران به عراق و از آن طرف به ســوریه، اردن و 
لبنان ببریم، این یک مگاپروژه است. این را اگر با همکاری 
کشورها و شــرکت های بین المللی نفتی طراحی و اجرا 
کنیم، یقینا کشــورهای دیگری که دستشــان زیر ساطور 
آمریکاست به استقلال نســبی می رسند، از جمله اردن 
و نیز لبنان. همین طور ســوریه در این زمان اگر قرار شــد 
صلح برقرار شود و به سمت بازسازی کشورش برود. اگر 
مجموعه این شرایط و مســائل را در نظر بگیریم، چه از 
نظر ژئوپلیتیکی، چه سیاسی، با این اقدامات، مخصوصا 
از لحــاظ اقتصــادی و نه با اقدام نظامی و لشکرکشــی 
می توانیــم با چنیــن مگاپروژه هایی بســتر بــازار انرژی 
منطقــه ای را تعریف کنیم. این می تواند یک بســتر برای 
رســیدن ما به دریای مدیترانه باشــد، با پروژه اقتصادی، 
نه نظامــی یا مثلا با احداث پایــگاه نظامی در مدیترانه. 
مــن آن را نفی نمی کنم اما عقیــده دارم مدل اقتصادی 
در تأمین امنیت و اســتقلال نسبی کشورها بهتر و زودتر 

نتیجه می دهد.
  بعضی رسانه ها به این موضوع پرداخته اند که اگر  �

لبنان وارد چنین تعاملی با ایران شــود، از آن طرف 
با آمریکا به مشــکل می خورد و بحث تحریم ها پیش 

می آید و هزینه ایجاد می شود.
بســتگی به میزان اجرائی کردن این پــروژه دارد، اگر 
واقعا اجرا شــود، چه از ســوی ایران چه کشورهایی که 
تأمین کننده مالی هستند، اگر بتوانند پای کار بیایند. در هر 

صــورت لبنان هم باید اولویت بنــدی کند که از کجا چه 
می گیرد و اگر از ســمت ایران برایش بهتر اســت اقدام 
کنــد. من بعید می دانــم آمریکایی ها خیرخواه باشــند، 
مخصوصا با این مشــکلاتی که ترامپ، خودش، در دنیا 
و داخــل آمریــکا دارد. الان بعد کرونا و بعد از مســائل 
تبعیض نژادی داخل آمریکا، بعید می دانم شرایطی باشد 
که بخواهند سرمایه گذاری زیادی در لبنان کنند. بنابراین 
شاید این ایده یکی از معدود انتخاب ها برای لبنان باشد 
که بتواند در حقیقت برای نیل به اســتقلال اقتصادی و 

سیاسی از دخالت خارجی، وارد چنین سازوکاری بشود.
مهــم تعریف ســازوکار اســت. مثلا انتظــار کمک 
اقتصادی بلاعوض به عقیده من خوب نیست. اگر تولید 
شغل در لبنان و حل مشکلات لبنان با سلسله پروژه های 
زیرساختی باشــد، ایران هم از چنین ســرمایه گذاری ای 
منتفع می شود. بازاری برای محصولاتش می شود یا بازار 
برای فارغ التحصیلانش و این بازی دو سر بردی می شود 
هم برای ایران و هم لبنان. ولی اگر نه، بخواهند ما کمک 
بلاعوض کنیم، این ایده خوبی برای لبنان و ایران نیست.

  برخی منابع ازمنظر صحنه سیاســی داخل لبنان  �
می گویند که اگر این تعامل با ایران انجام شود و احیانا 
چالش با آمریکا شــکل بگیرد یا مشکلات لبنان حل 
نشود، مخالفان حزب االله فشار می آورند و برای این 

جریان هزینه ایجاد می شود.
هزینه را آمریکایی ها با قلدری دارند ایجاد می کنند. 
الان در حقیقت آمریکایی هــا نمی خواهند به صورت 
طبیعی با لبنان رفتار کنند. آمریکایی ها فشار می آورند 
که به نوعی مردم لبنان را علیه حزب االله به شــورش 
وادارند. همان کاری که ترامپ درباره ایران می کند که 
با «فشار حداکثری» می خواهد مردم را علیه حکومت 
بشوراند، همان را در لبنان هم پی گرفته است. ترامپ 
در حقیقت در قبال ایــران توطئه آمیز عمل می کند و 
همین طور در لبنان. این برخلاف سوابق گذشته است 
که ســعی می کرد با کمک های اقتصادی دولت ها را 
جلب کنند، مثل زمان رژیم شاه در ایران و کمک هایی 
که آمریکا به ســایر کشورها در دهه های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ 
می کرد. آمریکا الان از آن جهت جدا شــده و به دنبال 
این اســت که با اعمال فشار سیاسی کشورها را جذب 
کند. این عملی نیست. به عقیده من انتخاب بین ایران 
و آمریکا نیست. لبنانی ها باید این اراده را پیدا کنند که 
برای کسب استقلالشــان در مقابل این توطئه آمریکا 
باشــند. اگر ایران هم کمکشــان کند به نوعی بازی دو 
سر برد می شود که به اســتقلال لبنان کمک می شود 
و در مقابــل رویکــرد زورگویانه و قلدرمآبانه اســت. 
طبیعی است که برای خود ایران هم منافع سیاسی و 
اقتصادی و ژئوپلیتیک دارد. در حقیقت فرق این مدل 
با مدل آمریکا این اســت که آمریکا با زور و با استفاده 
از هژمونی دنبال این است که جلوی تأثیرگذاری اراده 

مردم لبنان را بگیرد و نگذارد آزادانه عمل کنند.
  در حرف هایتان به منافــع متقابل چنین روندی  �

اشــاره کردید. ایران در چندین ســال گذشته تلاش 
زیادی در زمینه رابطه اش با لبنان داشــته است. این 
تلاش در این مرحله و به طورکلی چه ســودی برای 
ایران دارد؟ مثلا آیا در ایــن مرحله که ایران خود با 
بحران اقتصادی و فشــار خارجی مواجه است، این 

روابط می توانند به کار ایران بیایند.
مــدل رفتاری ما بــه لحاظ سیاســی و اقتصادی در 
لبنان تابه حال خاص بوده اســت. کار ما بیشــتر تأسیس 
مؤسســاتی بوده است که مشکلات سیاسی و اجتماعی 
لبنان را حل کنند. یعنی بیشــتر ســرمایه گذاری سیاسی 
بوده؛ درست اســت که با بستر اقتصاد و کمک بوده، اما 
ایــن مدلی که من می گویم اقتصادی اســت. ما البته در 
داخل مشــکلاتی داریم و سوءمدیریت داریم اما ظرفیت 
تولید کالای ما بیشــتر از ۸۰ میلیون اســت. باید بتوانیم 
بازاری برای کالای مصرفی ایجاد کنیم. مسائلی در داخل 
هســت که باید حل کنیم، کیفیت محصــولات تولیدی 
بازارمان را بالا ببریم و از این قبیل. ما می توانیم بازارمان را 
از بازار ۸۰ میلیونی به بازار ۱۵۰ میلیونی تبدیل کنیم و این 
دستاوردی برای اقتصاد ما خواهد بود. این وابستگی های 
اقتصادی به ما می آورد و تأثیرات ژئوپلیتیکی و سیاســی 
برایمان خواهد داشــت و دســتاورد اقتصادی هم دارد. 
ایجاد بازار بــرای مصرف تولیدات ما می کنــد. بازار کار 
برایمان درســت می کند. ما الان این همه فارغ التحصیل 
داریــم و در فضای داخلی جذب نمی شــوند. این خود 
بحث هایــی دارد اما اگر بتوانیم شــرایط بازار خارجی را 
فراهم کنیم که بتوانند درآمد ارزی داشته باشند، طبیعی 
اســت که می توانیم تأثیرات بیشتری از همین راه داشته 

باشیم و برداشت کنیم.

خروج این بار از سامان بهداشت جهانى
بایدن: باز می گردانم

گفت وگو با نصراالله تاجیک، دیپلمات سابق، درباره بحران اقتصادی لبنان و احتمال کمک ایران

به دنبال مگاپروژه اقتصادی در منطقه باشیم

۱- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاء ۸۰-۳۲۳۱۹۵۷۴-۰۷۱ تلفن امور تدارکات ۰۷۱-۳۲۳۱۷۸۶۹
۲- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته با مسنجر فولادی  از تولیدکنندگان واجد صلاحیت از شرکت توانیر

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰) از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ لغایت ۹۹/۰۴/۲۵ به مدت ۵ روز کاری
۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

 ۵- آدرس محــل دریافــت اسناد: دسترســی بــه اســناد مناقصه از طریق شــبکه اطلاع رســانی معامــلات توانیر بــه نشــانی www.tavanir.org.ir و شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان فــارس به آدرس 
www.fardedc.ir امکان پذیر می باشد.      ۶- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و ملاصدرا- ساختمان ۱۴۷- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات - تلفن 

۳۲۳۱۸۶۱۷                    ۷- زمان تحویل اسناد: ساعت ۹ صبح روز دو شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۶
۸- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی           ۹- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت ۱۳ ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۶ با حضور 
اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت می گردد. به پیشــنهادهای فاقد امضاء مشــروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شــود ترتیب اثر داده نخواهد شد           ۱۰- ذکر شماره مناقصه روی 

پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است 
۱۱- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲/۶۴۳/۸۴۰/۰۰۰ که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ، چک در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار 

گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، وجه نقد و ...)قابل قبول نمی باشد
۱۲- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد

۱۳- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد
۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

شناسه آگهی۹۰۷۹۴۴
نوبت اول

 شرکت توزیع نیروی برق
 استان فارس (سهامی خاص)


